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ما معلمان هر وقت به آخر سال مي رسيم، رنگ و بوي ارزش يابي مي گيريم. اما وقتي به مباحث علمي دربارة ارزش يابي 
توجه مي كنيم، متوجه مي شويم كه شايد از اهداف اصلي آموزش وپرورش دور شده ايم. «روش هاي ارزش يابي ما زمينه ساز 
اضطراب، دلهره و تشويش براي دانش آموزان است. هرگاه فرزندان ما اراده مي كنند كه از حصار اين كابوس هاي وحشت 

فرار كنند، باز هم خود را در چنبرة آن گرفتار مي بينند و چاره اي جز دست و پنجه نرم كردن با آن نمي يابند.۱» 
ــت دانش آموز با نمرة هجده تا بيست رقم مي خورد و همان دانش آموز در درس ديگر با نمرة سيزده تا پانزده  سرنوش
شكست مي خورد. بديهي است كه ناقوس «مرگ علمي» دانش آموز از دوازده به پايين به صدا در مي آيد، اما اين كه آيا نمرة 
بيست قلة غرور را فتح مي كند يا اين كه چرا اين دانش آموز، با اخذ نمرة دوازده بايد به شكست محكوم شود و شريان حيات 

علمي او با عدد نه قطع  شود، سؤالي بي پاسخ است! آيا راه چاره اي وجود دارد كه در آن، به اين سؤال پاسخ داده شود؟
نگاه مجدد به ارزش يابي، بازنگري و باز تعريف آن و ايجاد ارزش يابي نوين، ضرورتي قطعي و يقيني است.

� يكي از مهم ترين معضلاتي كه گرفتار آن هستيم، رقابتي شدن آموزش وپرورش است؛ به طوري كه دانش آموزان  ـاين فرزندان 
 ـاز آغاز كودكي و ورود به مدرسه، با وجود دوستي و مشاركت با يكديگر، متأسفانه به  تدريج چنان رقيب هم مي شوند و  آينده ساز 
چنان انديشة فردگرايي بر جمع  گرايي مسلط مي  شود كه عملاً امكان مشاركت مؤثر معنادار در درون كلاس ها و مدرسه ها از بين 
مي رود يا كاهش مي يابد. اين آفت به طور مستمر به جامعه تزريق و به صورت باور عمومي ظاهر مي شود؛ به گونه اي كه شريك 

بودن برخلاف مشيت الهي پنداشته مي شود و هويت فردي بر هويت جمعي و كلي غلبه مي كند و ظاهر مي شود.
� نتيجه گرايي مفرط و توجه افراطي به نتيجه، سد و مانع بزرگي در برابر هرگونه تحول مناسب در آموزش وپرورش شده 
است. همة ما نگرش ابزاري و كمّي و بي توجهي به نگاه ارزش كيفي را به صورت فرهنگ رايج ترويج مي كنيم؛ به طوري 
كه نوعي كميت گرايي بر تمامي اركان اين سرزمين سايه افكنده است. اين امر آفت و مانعي بر هر نوع تغيير درست در 
تعليم وتربيت است. دانش آموزان با به  خطر افتادن بهداشت رواني شان، با اين باور كه چنين چيزي وظيفة آن هاست، دچار 
آسيب جدي مي شوند. به  تدريج از دنياي پرنشاط و لبريز از توان و استعداد نوجواني فاصله مي گيرند و به موجوداتي منفعل 
تبديل مي شوند كه محفوظاتي را در ذهن دارند. از سويي ديگر هم، مهارت هاي بنيادي زندگي و اعتمادبه نفس در آن ها به 

شدت رو به كاهش مي گذارد.
ــارت ديگر، تحول براي  ــت. به عب ــد، تغيير و تحـول در آموزش وپرورش تنها راه نجات اس ــه نظر مي رس ب
آموزش وپرورش، هم چون اكسيژن براي موجود زنده است و آموزش  و  پرورشي كه در آن تغيير و تحول نباشد، مثل كالبد 

مرده اي است كه دير يا زود به ديگر بخش هاي جامعه آسيب خواهد زد.
دوستان! اگر از تغيير و تحول در آموزش وپرورش باز بمانيم، تعليم وتربيت از بين مي رود. تصوير عوامانة گريز هميشگي 
از تغييرات، بايد از جامعة معلمان اين سرزمين رخت بربندد تا ما بتوانيم شاهد رشد فرزندانمان  ـدانش آموزان ـ در همة ابعاد 
و به صورت هماهنگ باشيم. همكاران محترم، بياييد به آرامي با تغيير نگرش ها، مهارت ها و رفتارها، زمينه ساز اين مهم 
باشيم. ان شا ء االله در سال تحصيلي آينده با مشاركت و همراهي شما خوبان، بيش از پيش به موضوع ارزش يابي توصيفي 

خواهيم پرداخت. منتظر نظرات و ديدگاه هاي ارزشمند شما هستيم.
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